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خواجه  نصیرالدین؛ خورشیدی در دل تاریکی

پنجم اســفندماه هر سال در ایران «روز مهندس» نام دارد و مناسبت  �
آن  هم روز بزرگداشــت خواجه  نصیرالدین طوســی اســت؛ دانشمندی 
تمام عیار و پیشــانی بلند در تاریخ علم این ســرزمین. در تاریخ کشورهای 
کهن همواره فراز و فرود و وقوع حوادث وجود داشــته است. کشورهایی 
همچون یونان و ایران، همواره آبستن حوادث بوده اند. گاهی فاتح بوده اند 
و گاهــی مغلوب. ایران، در این میان، از ویژگی شــگفت انگیزی برخوردار 
است. چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام، هرگاه ایرانی ها فاتح بوده اند، 
آنچه داشته اند به دیگر ملل آموخته اند و هرگاه مغلوب شده اند، عاقلان 
ایرانی در پی بهتریــن راه ممکن بوده اند. در این میان تاریخ ایران همواره 
شاهد ظهور دانشــمندان نامدار در تاریک ترین دوران بوده است. همواره 
از ویرانه ها و خاکســترهای خانه ها، کتابخانه ها و کتاب ها دانشمندانی از 
دل تاریکی و ویرانه برخاســته اند. خواجه  نصیرالدین طوســی یکی از آن 
دانشمندان نامور است. سال ۶۱۵ هجری قمری، سواران مغول یکی یکی 
شهرهای ایران را فتح می کردند. آنها در یورش و غارت، آبادی ها را ویران 
و قنات ها را کور کردند و درختان را ســوزاندند. شهرهای بخارا، سمرقند، 
اورگنــج، بلخ، هرات، توس یا طوس، نیشــابور و گــرگان قدیم جملگی 
ویران شــدند. مغول ها معتبرترین مراکز علم در ایران را ویران کردند. در 
حمله مغولان به ایران، بخشــی از مردم کشــته شدند، اقلیتی به اسارت 
درآمده و اندکی هم موفق به کوچ شــدند. در این بازه زمانی که مغول ها 
بی رحمانــه مراکز علمی ایران را ویران کردند، قرون وســطای اروپا بود و 
نخستین دانشگاه ها در اروپا در شرف تأسیس بودند. با همه حوادث تلخ 
عهد مغول در ایران، کودکی به غایت بلنداقبال برای خودش و سرزمینش 
زنده ماند و بلندآوازه شد: خواجه  نصیرالدین طوسی. ابوجعفر نصیرالدین 
محمد بن محمد بن حسن طوسی ملقب به خواجه  نصیرالدین طوسی، 
در سال ۵۷۹ هجری مصادف با ۱۲۰۱ میلادی در اقلیم خراسان بزرگ آن 
زمان و خراســان فعلی امروز، در جایی نزدیک مشــهد فعلی و نیشابور، 
موســوم به طوس در خانــواده ای صاحب  کمال دیده به جهان گشــود. 
سرزمین خراسان خاکی عالِم خیز دارد. گستردگی دانش چنان بوده که اگر 
در یک سوی طیف، دانشمندی مانند خواجه نصیر ایستاده و دستاوردهای 
علمی بســیار دارد، آن ســوی طیف هم فقیه عالی قــدری همچون امام 
محمد غزالی از همین خطه از خاک ایران سر برآورده است. نیشابور هم 
در حوزه تمدن اسلامی در کنار چهار شهر دیگر، یکی از شهرهای برجسته 
علمی در دوران شکوفایی اســلامی بود. خواجه  نصیرالدین ابتدا نزد پدر 
به علم آموزی پرداخت. ســپس به نیشابور رفته و نزد کمال الدین فارسی 
فرزند یونس، با ریاضیات آشنا شد. با حمله مغول به خدمت اسماعیلیان 
درآمد و حتی به دلیل حســادت  وزیری نسبت به هوش و نبوغش مورد 
اتهام واقع  و مدتی در قلعه ای به زندان افکنده شــد. اما با فاتح شــدن 
هلاکوخان به خدمت او درآمد. با جلب نظر هلاکو توانســت مرکز بزرگ 
علمی مراغه را بنیان گذارد. مراغه در نوع خود از بالاترین استانداردهای 
علمی زمان خود بهره می برد و محل مناسبی برای رفت وآمد دانشمندان 
شــده بود. در آنجا رصدخانه و کتابخانه ای بزرگ بنا نهاد و اگر عددی که 
از تعداد کتب آنجا گزارش  شــده، درست باشد، نزدیک به ۴۰۰ هزار جلد 
کتاب داشته است. خواجه  نصیرالدین طوسی زِیج ایلخانی را تنظیم کرد 
و تــا نزدیکی اواخر عمر در مراغه ماند و در کنار مدیریت آنجا به کارهای 
علمی دسته اولی پرداخت. اواخر عمر قصد سفری کرد و در شهر بغداد 
چشم از جهان فرو بســت. او را در جوار امام هفتم شیعیان دفن کردند. 
نوشــته های خواجه  نصیرالدین طوسی بسیار متنوع بوده و در زمینه های 
ریاضیات، اخترشناسی، فیزیک، موسیقی، معدن شناسی، پزشکی، جغرافیا، 
منطق، کلام و فلســفه از او نوشته هایی بر جای  مانده است. برخی از آثار 

شاخص او در ریاضیات عبارت اند از:
۱- کتاب کشــف القناع عن اســرار شــکل القطاع، دربــاره مثلثات که به 
زبان های فرانســوی، آلمانی و روســی به طورکلی یا جزئی ترجمه  شده 

است.
۲- جوامع الحساب بالتخت والتّراب که به روسی هم ترجمه  شده است.

۳- الرساله الشافیه عن الشک فی خطوط المتوازیه، که موضوع آن بحث 
درباره اصل پنجم اقلیدس است.

جورج ســارتن در کتاب دانش پیشــینیان و تأثیر آن در انقلاب علمی 
خلال ســال ۱۶۰۰ می گوید: «نصیرالدین کتابی تحت عنوان تحریر اصول 
اقلیدس کرد و در آن بســیاری از مســائل و نظریات دانشمندان مسلمان 
پیش از خود را مورد شرح و نقد قرار داد». خواجه  نصیرالدین طوسی در 
بسیاری از شاخه های ریاضیات ابتکارات متعددی داشت. موریس کلاین، 
ریاضی دان نامور، در کتاب تاریخ ریاضیات از گذشــته تاکنون می نویســد: 
«نصیرالدین طوســی اعداد گنگ را به خوبی می شناخت». همان طور که 
از ســطور بالا پیداست، خواجه  نصیرالدین در علم نجوم هم از سرآمدان 
عصر خود بوده و تألیفات روشنگرانه بسیار دارد. شاید نقل قول سارتن در 
کتاب «درآمدی بر تاریخ علوم» به تنهایی نشان دهنده عظمت کار خواجه 
باشــد. سارتن می نویسد: «نصیرالدین طوســی، بطلمیوس و آنچه را وی 
در کتاب مجســطی اظهار کرده اســت، مورد نقد قــرار داد». این مطلب 
نشانه نبوغ نصیرالدین و گستردگی قدرت و توانایی او در علم فلک است. 
می توان به صراحت گفت این انتقــاد او گامی مقدماتی برای اصلاحاتی 
بــود که از ســوی نیکلاس کپرنیــک در زمانی بیش از ۲۰۰ ســال پس از 
درگذشت نصیرالدین انجام شــد. از میراث خواجه  نصیرالدین، گذشته از 
۱۴۵ اثر به جامانده علمی در زمینه هــای گوناگون می توان به اختصار به 
ســه مورد اشاره کرد؛ نخســت اینکه با هوشمندی تمام توانست دشمن 
اشــغالگر وطن را رام کرده و حتی مشــاور او شــود. خواجه توانست از 
هلاکوخان مغول بهره برده و بــرای ایران میراثی ماندگار در مراغه مهیا 
کند. دیگر اینکه توانســت مراغه را  به مرکزی برای حضور ریاضی دان ها، 
اخترشناسان و ســازندگان ابزارهای نجومی تبدیل کند. در مراغه نه فقط 
از کشورهای همســایه، بلکه از قفقاز و مراکش حضور داشتند و نه فقط 
از کشــورهای مسلمان که از سوریه مســیحی و حتی چین گرد آمدند. با 
تلاش خواجه  نصیرالدین طوسی علم اخترشناسی از یک فعالیت فردی 
بــه فعالیت و پژوهش گروهی تبدیل شــد که در زمان خود دســتاوردی 
بزرگ بود. در رصدخانه مراغه دانشمندان آن دوره از ملیت ها و مذاهب 
متعدد گرد هم آمدند، کتاب های یونانی را به فارسی ترجمه کرده و حتی 
اشــتباهات گذشــتگان را تصحیح می کردند. خواجه در تربیت شاگردان 
زبردســت و باهوش هم اهتمام تام داشــت و قطب الدین شیرازی که از 
اخترشناسان سرشناس عصر خود بود، در مکتب نجومی پایه ریزی شده به 
وسیله خواجه  نصیرالدین تربیت شد. او حتی مسئولیت ساخت ابزارآلات 
نجومی را به محمد مویدالدین عُرضی واگذار کرد و به این شکل پایه گذار 

نجوم رصدی در زمانه خودش شد.
* عضو هیئت  تحریریه فصل نامه نقد کتاب
علوم محض و کاربردي

فیزیک در دنیاى ما

منطق فازی و اصالت نگرش نسبی

این روزها بیش از هر زمان دیگري بشــر نیازمند فهم آن اســت که  �
خیر مطلق و شــر قطعی وجود ندارد. گاه در اســتدلال هایمان به دلیل 
وضوح و صراحت گزاره ها، به ســادگی و بدون تردید درمی یابیم که آیا 
گزاره ای صحیح اســت یا خیر؟ این واقعیت از آنجا ناشــی می شود که 
داده ها از یک دنیــای واقعی قابل آزمون برآمده اند؛ اما در بســیاری از 
پدیده ها ما با اطلاعات و دانش قطعی ســروکار نداریم. مثلا در ارزیابی 
درستی یا نادرستی گزاره های زیر ملاک دقیقی وجود ندارد؛ اینکه امروز 
هوا گرم اســت یا مثلا ثریا زیباست. جملات فوق و عباراتی از این  دست 
را که اغلب درصدد توصیف و بررسی کیفیت ماجرایی هستند، می توان 
از جوانب مختلف مورد بررســی قرار داد و بسیار محتمل است از نظر 

شخصی درست و از منظر شخص دیگری نادرست باشد.
به دلیل ســاختار متنوع در مغز افراد، تفاوت در نحوه اندیشــیدن و 
کثرت در آرا، همــواره عبارات و کلماتی را می تــوان یافت که مرزهای 
روشــنی برای تعریف ندارند. کلماتی مانند خوب، بد، جوان، زیبا، گران، 
خیر، شــر و... بنابراین هر نوع بیان واقعیت، یکســره درست یا نادرست 
نیســت. در واقع حقیقت چیزی بین درســتی کامل و نادرســتی کامل 
اســت. چیزی بین صفر و یک، یعنی مفهومی چندارزشي یا خاکستری 
در نقطه مقابل منطق ارسطویی. منطق فازي با نگـاهي خاکـستري بـه 
جهـان هـــستي، در جـست وجوي واقعیت و یافتن توصیف شهودی و 
دقیق تر از آن اســت؛ با ویران کردن نگاه قطعی به واقعیت و اندیشیدن 
به شیوه سیال و منعطف. این نگرش، اولین بار در ســـال ۱۹۶۵ توسـط 
پرفـسور لطف علی رحیم اوغلوعسکرزاده (زاده ۱۵ بهمن ۱۲۹۹، برابر با 
چهارم فوریه ۱۹۲۱ در باکو و درگذشــته ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، برابر با ششم 
سپتامبر ۲۰۱۷ در برکلی) اسـتاد ایرانی الاصل دانشگاه برکلی کالیفرنیا، 
در مقالــه اي با عنوان مجموعه هاي فازي (Fuzzy sets) مطرح شـــد. 
ایـــن مقاله را می توان نخستین قدم در راه رسیدن به نگرشي فازي در 
عرصه علوم و ریاضیات عنوان کرد. واژه فازی در فرهنگ لغت آکسفورد 
به  صورت مبهم، گنگ، نادقیق، پرزدار و مغشــوش تعریف شده است؛ 
هرچند اکنــون دیگر به عنوان شــاخه ای از منطق ریاضی با بیشــترین 
قابلیت در کاربرد را در ذهن تداعی می کند. پرفـسور لطفـي عسکرزاده 
کــه همــگان او را با نــام لطفی زاده می شناســند، با توجــه به منطق 
به کاررفته در دستگاه های دیجیتال متوجه شد که این دستگاه ها توانایی 
شبیه ســازی تفکرات و ایده های ذهن انسان را ندارند و نمی توانند مانند 
انسان فکر کنند، زیرا منطق دیجیتال برای هر تصمیم فقط دو وضعیت 
درســت (True) و غلط (False) را در نظر می گیــرد، درحالی که تفکر 

انسانی درجاتی از درستی یا نادرستی را برای تصمیم در نظر می گیرد.
لطفی زاده در پاســخ به این ســؤال که چرا کلمه فــازی را برای این 
نظریه انتخاب کرده اســت، می گوید: «مــن کلمه فازی را انتخاب کردم 
چون احساس می کردم این کلمه با بیشترین دقت، آنچه را در این نظریه 
آمده است، توصیف می کند». می توان رویکرد منطق فازی را به شکلی 
تصور کرد که به جای درنظرگرفتن دو وضعیت مثلا سیاه یا سفید، طیفی 
از رنگ خاکســتری را جایگزین کرد که از یک  طرف به رنگ ســفید و از 
طرف دیگر به رنگ ســیاه محدود می شود. شاید بتوان گفت دو حادثه 
مهم در اوایل قرن بیســتم منجر به شــکل گیری منطق فازی شد: اولی 
به تصویرکشــیدن پارادوکس های کلاســیک یونانی بر مبنای ریاضیات 
مدرن توســط برتراند راسل، ریاضی دان انگلیســی و دومی هم کشف 
اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتومی توسط ورنر هایزنبرگ فیزیک دان 
آلمانی. پس از طرح این ایده، همانند تمام دانش های نوبنیاد، بســیاری 
برآشــفتند و تلاش های فراوانــی در انکار و ابطــال آن صورت گرفت. 
عــده ای آن را مخالف صراحت و قطعیت علــم خواندند و گروهی آن 
را همان نظریه احتمالات قلمداد کردند، با ظاهری مدرن و زیباتر. دهه 
۱۹۶۰ دهه به چالش کشــیدن و انکار نظریه فازی بود. هیچ یک از مراکز 
پژوهشــی، نظریه فــازی را به عنوان یک زمینه تحقیقــات جدید جدی 
نگرفتند، اما در دهه ۱۹۷۰، به کاربردهای عملی نظریه فازی توجه شد 
و دیدگاه های شک برانگیز درباره ماهیت وجودی نظریه فازی مرتفع شد. 
پس  از آن مهندسان ژاپنی به سرعت دریافتند که کنترل کننده های فازی 
به سهولت قابل طراحی بوده و در مورد بسیاری مسائل می توان از آنها 

استفاده کرد.
به علت اینکه کنترل فازی به یک مدل ریاضی نیاز ندارد، می توان آن 
را در مورد بســیاری از سیستم هایی که به  وسیله نظریه کنترل متعارف 
قابل پیاده سازی نیســتند، به کار برد. شــرکت های مطرح مشغول کار 
روی ربات فازی شــدند. ماشــینی که از راه دور کنترل می شد و خودش 
به تنهایی عمل پارک را انجام می داد. شــرکت هیتاچی کار روی سیستم 
کنترل قطار زیرزمینی سِندایی را آغاز کرد و سرانجام در سال ۱۹۸۷ پروژه 
به ثمر نشســت و یکی از پیشرفته ترین سیستم های قطار زیرزمینی را در 
جهان به وجود آورد. در دومین کنفرانس  سیستم های فازی که در توکیو 
برگزار شد، درست سه روز بعد از افتتاح قطار زیرزمینی سندایی، هیروتا 
یک ربات فازی را به نمایش گذاشت که پینگ پونگ بازی می کرد. یاماکاوا 
نیز سیســتم فازی را نشان داد که پاندولی معکوس را در حالت تعادل 
نشان می داد. پس  از این کنفرانس، توجه مهندسان، دولتمردان و تجار 

جلب و زمینه های پیشرفت نظریه فازی فراهم شد.
در ســال ۱۹۹۰ بــا پیشــرفت چشــمگیر ژاپــن در عرضه وســایل 
الکترونیکی، کلمه «فازی» در آن کشور به عنوان مهم ترین واژه و کلمه 
سال انتخاب شد. هم اکنون پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از ابداع این 
نظریــه، در حوزه های مختلفی مانند هوش مصنوعی و نظریه کنترل از 
منطق فازی استفاده می شود. با استفاده از منطق فازی در این زمینه ها، 
رایانه ها قادر هستند بر اساس داده های غیرقطعی و غیرصریح، محاسبه 

و تصمیم سازی کنند.
بسط و گســترش منطق فازی و تئوری مجموعه های فازی به دلیل 
ابهام و عدم قطعیتی بوده که در مســائل پیرامــون ما وجود دارد و به 
همین جهت در منطق فازی (با وجود منطق دوارزشــی) گســتره ای از 
ارزش ها تعریف شده اســت تا ما قادر باشیم احساسات و تفکرات مان 
را بــدون ملاحظات به مخاطبان خود انتقــال دهیم. تفکر فازی از نگاه 
جامعه شناســانه، انعطاف مطلوب و کارآمد را به همراه دارد و موجب 
گسترش اعتماد، درک متقابل، پذیرش و تحمل آرای غیرهمسو خواهد 
شد. بدون اغراق شاید اگر زندگی روزمره ما آمیخته با مفهوم فازی شود، 
توانایی ما برای برقراری ارتباط صادقانه تر فراهم شود. آن گاه شاید قادر 
شویم با شهامت بیشــتری از ضعف هایمان، احساســات و تفکراتمان 
ســخن گوییم و اینکه شــاید الزاما خواســته ذهنی ما و تصمیمات مان 
صحیح نبوده اســت. اینکه بپذیریم درک مخاطب از جمله ما، پذیرش 
آن و باور باطنی به آن می تواند با آنچه مقصود ما بوده همخوانی کامل 

نداشته باشد.
* استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علم و جامعه

فیلــم ســینمایی موتورهــای میــرا (Mortal Engines)، به 
کارگردانی کریســتین ریورز و با فیلم نامه ای از پیتر جکسون، فرن 
والش و فیلیپ بوینز بر اســاس مجموعه داستانی با همین نام به 
قلم فیلیپ ریو و با تهیه کنندگی پیتر جکســون به پرده سینماها 
آمده است. پروژه جاه طلبانه ای که گامی جسورانه در ساخت دنیا 
و اســتفاده از جلوه های ویژه شگفت انگیز به شمار می رود. فیلم 
موتورهای میرا در حالی که اثر بصری خیره کننده و نفس گیری به 

شمار می رود، نتوانست توجه منتقدان را به خود جلب کند.
داســتان موتورهای فانی بر اســاس مجموعه داستانی چهار 
جلدی با همین عنوان کلی ســاخته شده است. این فیلم بیش از 
آنکه در ژانر علمی - تخیلی قرار داشــته باشد، در رده فیلم های 
فانتــزی آینده نگرانه قرار دارد. داســتان این کتاب هــا و فیلم در 
آینده ای بسیار دور می گذرد؛ دنیایی که تمدن آشنای ما در جریان 
رویدادی به نام جنگ ۶۰ دقیقه ای نابود شــده است. حتی پوسته 
زمین بر اثر این رویداد زیر و رو شده و تغییراتی بنیادین در آن اتفاق 

افتاده است.
بازماندگان این ابََرجنگ جهانی شــهرهای تازه ای ساخته اند و 
برای بقا تلاش می کننــد. گروهی از بازماندگان، تصمیم گرفته اند 
به جای اینکه شــهرهای تــازه ای را ســاخته و روش هایی برای 
تأمین منابع آن به وجود آورند، خود شــهرها را متحرک کنند و با 
شهرهای خود به دنبال منابع تازه بگردند. شهرهای بزرگی مانند 
لندن که در کانون این داســتان قرار دارد، ابرماشینی تندرو است؛ 
شــهری که روی چرخ های غلتان بنا شــده است. بخش هایی از 
لندن باســتانی به یادگار باقی مانده است و درون بافت معماری 
این ارابه های تندرو و غول آســا تنیده شــده اســت و در کنار آن 
ساختار تازه ای که برای سکونت و کار شهروندان تازه ایجاد شده 
است. شــهرهای متحرک روی زمین، در میانه آسمان یا در میانه 
دریا بنا شــده اند. لندن و دیگر شــهرهای متحرک بر اساس آنچه 
تکامل داروینی شــهر می نامند، خود، به موجوداتی بدل شده اند 
که شهرهای ضعیف تر را شکار کرده و در خود «هضم» می کنند. 
مــردمِ آن را به عضویت خود درمی آورند و منابع آن شــهر را به 
مجموعه خود اضافه کرده و نیروی پیشران موتور و نیازهای شهر 

را تأمین می کنند.
فضای فیلم و داستان بیشــتر در زیر ژانری علمی -تخیلی به 
نام استیم پانک قابل طبقه بندی است. اگر سایبر پانک به آینده ای 
معمــولا بحران زده و جامعه ای ناپایدار اشــاره می کند که در آن 
فناوری ارتباطات و رایانه پیشرفتی چشمگیر داشته است (تیغ رو، 
روح در پوسته و کربن تغییریافته)، استیم پانک دنیای آینده نگرانه 
و معمولا پســافاجعه ای را ترسیم می کند که در آن چرخ دنده ها 
و ماشــین های بخار و در نوع تازه تری از آن ماشــین های بنزینی 
حکومت دارند. از شــهر کودکان گمشــده و انیمیشن ۹ گرفته تا 
بــه نوعی مکس دیوانــه در چنین دنیایی می گذرنــد؛ دنیایی که 
خبر چندانی از رایانه ها، ابزارهای الکترونیک یا ارتباطات امروزی 
نیست و به جای آن ماشین ها هستند که آینده را ترسیم می کنند. 
به همین دلیل هم هست که در این فضا عمده معماری شهری و 
اجتماعی و طراحی ها یادآور دوران اوج ماشــین های بخار است؛ 
دورانی که معادل لندن عصر ویکتوریا یا آمریکا در دوره معروف 
به غرب وحشــی طبقه بندی می شــود. دنیای موتورهای میرا نیز 
در چنیــن جهانی می گذرد. تمدن گذشــته به همراه بســیاری از 
نشانه های خود و پیشرفت های الکترونیک و ارتباطی خود از بین 
رفته است. ابزارهای ســاده ای مثل یک گرم برشته ساز برقی نان، 
اثر باســتانی قابل توجهی ارزیابی می شود و در موزه لندن بخشی 
به صفحــات ابزارهای الکترونیکــی از موبایل گرفتــه تا مانیتور 
اختصاص داده شــده اســت. با این حال، این دنیــا چندان هم با 
دنیای الکترونیک قطع رابطه نکرده اســت. در بخشــی از فیلم 
شاهد اســتفاده از ســاختار ناوبری رایانه ای برای لندن هستیم و 
طراحان این دنیــا قابلیت های الکترونیکی را یــا در اختیار دارند 
یــا از آن مطلع انــد. اما معلوم نیســت اســتفاده نکردن از آن و 
روی آوردن به ســاختار ماشــین های غول پیکر مبتنی بر سوخت و 
چرخ دنده هــای هیولاگون از روی انتخاب بوده اســت یا به دلیل 
گم شدن بخشی از فناوری لازم برای توسعه صنایع و فناوری های 
الکترونیک. در این جهان البته همه شــهرها بر موتورهای تندرو 
سوار نشــده اند. در شــرق (آســیای قدیم) مردمان در پشت دژ 
مســتحکمی شهرهای پایا و ســنتی خود را بنا کرده اند. منابع در 
این دنیا به نظر فراوان و زندگی مردم آســوده تر اســت و غرب به 
رهبری لندن در تلاش و در طمع دســت یافتن به این منابع پنهان

 در پشت دیوار است.
در دنیــای موتورهای میــرا، مانند عمده جوامع پســافاجعه 
اختــلاف طبقاتــی وجــود دارد و عمده شــهروندان تنهــا افراد 
بی اراده ای تصویر می شوند که در برابر هرچه مسئولان شان فریاد 
می  زنند، هورا می کشند. در دنیای موتورهای میرا، فقط ابرشهرها 
نیســتند که با شــکار شــهرهای کوچک به بقا و رشد خود ادامه 
می دهند و با اندوختن منابع و یافته ها و اشــیای باستانی متعلق 
به آن شــهرهای کوچک تر خود را در مسیر تکامل قرار می دهند. 

در کنار این غول ها شــهرک های کوچکی نیز شــکل گرفته اند که 
انــگل وار در این فضا رشــد می کنند. آنها به شــکار طعمه های 

کوچک تر می پردازند و بازار برده داری را پیش می برند.
روایتی که فیلم  «موتورهای میرا» بر اســاس کتاب ها انتخاب 
کرده، دربردارنده دنیاسازی بصری خیره کننده است. ساختار شهر 
و درهم تنیدگی پیچیده آن شگفت انگیز است، اما مطابق معمول 
بــرای روایت داســتان بخشــی از معیارها در بیــن کار فراموش 
می شود. این مشابه اتفاقی اســت که در دنیای سینمایی «ارباب 
حلقه ها»  افتاده اســت و برای مثال درون شــهری مانند میناس 
تریت ما فقط گذرگاه های مورد نیاز داستان را می بینیم و بسیاری 
از بناهــا مقیاس منطقــی ندارند. همین مســئله درباره برخی از 
فناوری های نشــان داده شــده در داســتان هم صدق می کند. از 
یک ســو با ساختار ناوبری هوایی و موتورهای پیشرفته ای مواجه 
هستیم که در سوی دیگر بر بدنه هواپیماهایی بابادک مانند سوار 
شده اند. البته  همین یادآوری خوبی است که ما در دنیایی فانتزی 

به سر می بریم و نه در دنیایی علمی -تخیلی.
چگالی بالای محتوا و تعدد شــخصیت ها و داستان ناآشنای 
پشت آنها، گاهی باعث شده است تا جای پرداخت بیشتری برای 
برخی از شــخصیت ها باقی بماند. اما در زیر لایه داستان اصلی 
فیلم از نمادگرایی قابل توجه یا قابل تأملی برخوردار اســت. نام 
کتــاب و فیلم، موتورهای میرا، الهام گرفته از بندی از نمایش نامه 
اتللو اثر شکسپیر است (پرده سوم، صحنه سوم). این نام اشاره ای  
به ناپایداری و میرابودن نهایی ســاختارهای ماشینی است. سازه 
عجیب و شــگفت انگیز این شــهرها همچون خانه های پوشالی 
لرزان اســت. در فیلم دو بار شاهد آن هستیم که بناهای عظیمی 
(زندان و شــهر آسمانی) چطور به سادگی ســاقط می شوند. اما 
ناپایداری این زیســت بوم بیشــتر اشــاره بــه پایان پذیربودن ایده 
تکامل داروینی شــهرها دارد. شکار شــهرهای کوچک و بلعیده  
و هضم شدن در دل شهرهای بزرگ اســتعاره پیچیده ای نیست. 
همین امروز هم شــهرهای بزرگی هســتند که شهرهای کوچک 
را می بلعند. مردمان شان را به شــکل خود درمی آورند، منابع را 
برای خود مصرف کرده و بخشــی از هنر و بافتــار فرهنگی آنها 
که از دید شــهری ها ارزشمند باشــد را در موزه ها قرار می دهند. 
شهر که بزرگ می شود به جبر یا اختیار شهرها و خرده فرهنگ ها 
را می بلعــد و در خود هضم می کند. به تهــران ما نگاه کنید که 
چندیــن و چند شــهر را در دل خــود بلعیده و از ســویی چطور 

هویت های محله ای را درون خود هضم کرده است.
روایت تقابل غرب و شرق (یا حداقل شرقی که غرب می بیند) 
در پیش زمینه اصلی داستان قرار دارد. شهرهای شرقیان ثابت و 
آرام در دل طبیعت با آبشارها و مزارع و جنگل ها و سکوت همراه 
اســت. اما غرب  سوار بر موتورهای پرهیاهوی خود به هر سویی 
حمله می کند و هر چیزی را در زیر پای خود لِه می کند و دیگران 
را می بلعد. شرق پنهان در پشت دیوار برای غرب منبع افسانه ای 
اســت که باید آن را به دست آورد و البته  در این روایت، شرق در 

نهایت آغوش پرمهر خود را برای ساکنان غرب باز می کند.
هدایــت چنان شــهر متحرکی هزینــه دارد و گاهــی نه تنها 
شــهروندان نافرمان باید از زباله دان شــهر به بیرون پرتاب شوند 
که مســئولان نیز ممکن اســت زیر چرخ های شــهر له شــوند. 
کلیســای جامع لندن نمادی از تزویر در دنیای آینده ای است که 
وابستگی اش به گذشــته فقط در ظاهری نوستالژیک باقی مانده 
است. هســتر، یکی از قهرمانان اصلی داســتان بیش از آنکه بر 
اساس موقعیتی اخلاقی به دنبال ایستادن در برابر لندن باشد، به 
دنبال انتقام شخصی است. او که حاضر بوده تن به ماشین شدن 
بســپارد، از روی انتقام اســت کــه به لندن بازمی گردد و ســعی 
می کند چوب در میان چرخ های این شــهر بگذارد و در نهایت نیز 
هدفش در تلاش برای خاموش کردن ماشــین باستانی و نابودگر 

شهر، وصیت مادر است.
فیلم با وجــود مدت زمان طولانی اش –به  ویژه برای مخاطبی 
که از پیش با داســتان آشــنایی ندارد– مدت کمی برای ساخت 
و معرفی دنیا و همه شــخصیت های درگیــر آن در اختیار دارد. 
برخی از شخصیت ها ازجمله شِریك که یکی از کمان های جذاب 
داســتان را در اختیار دارد، هنوز هم جای توسعه بسیاری داشت. 
موتورهــای فانی، تجربه ای متفاوت از ســینمای فانتزی اســت. 
برخی از عناصر آشــنا را می توانیــد در آن ببینید، اما در عین حال 
دنیایی تازه ساخته شــده  و اتفاقا که چه خوب هم ساخته شده 
است. با  وجود این، منتقدان دید مثبتی به فیلم نداشته اند. شاید 
یکی از دلایل آن پیچیدگی و نوبودن داستان و انبوه شخصیت ها و 
موقعیت هایی است که فرصت کافی برای معرفی و عمیق کردن 
آنها به دســت نمی آیــد و به ایــن ترتیب گاهــی نمی توانید به 
اندازه ای که لازم اســت با برخی از شخصیت ها همدلی کنید. اما 
این چیزی از جذابیت بصری فیلم کم نمی کند؛ فیلمی که شــاید 
نقطه اوج ولی نامحسوســی در دنیاسازی دیجیتال باشد و برای 
شگفت زده شــدن بیشتر بهتر اســت  در بزرگ ترین پرده و صفحه

 موجود آن را ببینید.

زمانی که سوفیا استنبرگ کلاس هشتم بود، ابتدا گهگاهی آکنه 
روي صورتش ظاهر می شد، اما به گفته خودش، در مدت دو سال 
صورت، ناحیه سینه و پشتش پر شــد از زخم های آزاردهنده آکنه 
کیستی. سوفیا دانش آموز دبیرستان بروکلین (یکی از قدیمی ترین 
بخش های شهر نیویورک و همچنین پرجمعیت ترین منطقه در این 
کلان شــهر و چهارمین منطقه پرجمعیت ایالات متحده آمریکا با 
۲٫۵ میلیون نفر جمعیت اســت- م) در این باره گفت: «من عمیقا 
عصبی، خجالتی و بسیار نگران و مضطرب بودم. به خاطر صورت 
خود، با شرمســاری از خواب بیدار مي شــدم. تمام مدت احساس 
می کردم جذاب نیســتم. ناگزیر از آرایش بســیار زیاد و لباس های 
مخفی کننده اســتفاده می کــردم. از اجرا یا ســخنرانی در کلاس 
خودداری می کردم. آکنه موجب ازدست رفتن حس اعتمادبه نفس 

و مانع از رشد شخصیت من می شد».
نوجوانــان ســال های  از  بســیاری  بــرای  نوجوانــی  دوران 
چالش برانگیزی اســت؛ حتی بــراي آنان که در بهترین شــرایط 
محیطــی قرار دارند؛ اما اگر چهره ای که به دنیا نشــان می دهند، 
به واســطه ضایعات برآمده آکنه مخدوش شده باشد، کنارآمدن 
با تنش های احساســی و اجتماعی نوجوانی می تواند برایشــان 

دشوارتر شود.
بــه گفته دکتر آندرا آل. زانگلین، اســتاد درماتولوژی و کودکان 
ایالت پنســیلوانیا در نشــریه پزشــکی نیوانگلند (از مشهورترین و 
کهن ترین ژورنال های پزشــکی جهان اســت. علاوه بر این هرساله 
در میان نشریات پزشــکی بهترین ژورنال پزشکی و جراحی جهان 
شناخته  می شــود. این نشریه تخصصی پزشــکی در آمریکا چاپ 
می شــود و از سال ۱۸۱۲ تاکنون در حال انتشــار  است. این ژورنال 
در ســال ۲۰۱۲، دویستمین سالروز تأســیس خود را جشن گرفت. 
در حال حاضر ســردبیر این ژورنال، پروفســور جفری دریزن، یکی از 
برجســته ترین استادان دانشگاه هاروارد اســت-م): «اثرات روحی 
آکنه ممکن اســت عمیق باشــد و افراد دارای آکنه به شــدت در 
معرض پیامدهاي منفی آن بر کیفیت زندگی شــان هستند». او در 
مصاحبه ای اظهار کرد: «آکنه بر احساســی که نوجوانان نسبت به 
خودشان دارند، تأثیرگذار است و می تواند خطر افسردگی، اضطراب 
و انزوای اجتماعی را در آنان افزایش دهد. آکنه در صورت بســیار 
نمایان بوده و اولین چیزی اســت که به چشــم می آید. این چیزی 
نیســت که یک نوجوان بتواند به سادگی آن را مخفی کند. با وجود 
این، بچه ها همیشه از اینکه آکنه تا چه حد بر آنان تأثیرگذار است، 

به والدین شان چیزی نمی گویند».
به عقیده دکتر رابرت پی. دلاوال، اســتاد درماتولوژی دانشگاه 
کلــرادو در دنــور، «آکنه یکــی از ناتوان کننده تریــن بیماری ها در 
درماتولوژی است؛ اگرچه بیماری کشنده ای نیست، از لحاظ روحی 
مي تواند بر انســان اثــر بگذارد. اگر دارو بتواند آکنــه را درمان و از 
ایجاد زخم ممانعــت کند، می تواند از نیاز فرد به دریافت خدمات 

روان شناختی در سال های بعد جلوگیری کند».
دراین باره که چه چیزی موجب بروز آکنه می شــود، افسانه ها، 
ســوء تعبیرها و مســائل پیچیده ای وجود دارد و احساس می شود 
آگاهی عمومی کافی درباره چگونگی تأثیر درمان های نوین پزشکی 

بر کنترل آن وجود ندارد.
تا ۸۵ درصد نوجوانان به درجاتی از آکنه دچار می شوند؛ گرچه 
بیشتر موارد خفیف اســت و به درمان های ساده با داروهای بدون 
نسخه پاســخ می دهد، سایر موارد شــدیدتر و ماندگارتر و نیازمند 
مراقبت حرفه ای سریع تر و بهتر است. همچنین اغلب متخصصان 
معتقدنــد تأخیر در درمان، موجب مانــدگاری تنش های عاطفی، 
اجتماعی و دائمی شدن اثر ضایعات می شود که نیاز به جراحی های 
زیبایی دارد و بیمه آنها را پوشش نمی دهد. تصور مبتلایان مبنی بر 
بهبود خودبه خــودی بیماری، اغلب موجب به تأخیر افتادن درمان 
مناســب می شود؛ اما به گفته دکتر زانگلین «طی شدن دوره زمانی 
آکنه ممکن است سال ها به طول بینجامد و ممکن است خانم ها با 
ورود به بزرگسالی همچنان دچار آن باشند». به گفته دکتر دلاوال، 
درماتولوژیســت ها به دلایل نامشخص شاهد افزایش مستمر آکنه 

در خانم های بزرگسال هستند.
آکنه یکــی از بیماری هــای مجموعه pilosebaceous اســت. 
(محــور مو، فولیکول و غده چربی مربوطه و عضله راســت کننده 
مو درگیر مي شــوند). بر اثر هورمون هــای دوران بلوغ، غدد، تولید 
نوعی چربی به نام ســبوم را افزایش می دهند که به طور معمول 
پوســت را چرب می کند. ســبوم منبع غذایی نوعی باکتری به نام 
آکنه کوتیباکتریوم (یا آکنه پروپیونیباکتریوم) اســت که در پوســت 
به ســر می برد. تکثیر این باکتری ها باعث جذب گلبول های سفید 
خون می شود که می تواند موجب آسیب به دیواره های فولیکولی، 
تشــکیل ضایعات و ســلول های مرده و در نتیجه ایجاد جوش و 
گاهی جوش های چرکی شــود. همچنین ممکن است فولیکول ها 

مسدود شده و تشکیل جوش های سرسیاه یا سرسفید را بدهند.
برخلاف عقیده رایج، آکنه بر اثر کثیف بودن پوســت یا به ندرت 
تمیزکردن آن ایجاد نمی شــود. به گفته دکتــر دلاوال، در حقیقت 
تحریک پوست بر اثر شست وشوی مکرر یا برای مثال سایش آن با 

دســت یا به  وسیله کلاه که جلوی سر را می پوشاند، می تواند ابتلا 
به آکنه را افزایش دهد. توصیه وی، مراقبت از پوســت به وسیله 
پاك کننده هاي ملایم پوست به جای صابون است. به پیشنهاد دکتر 

زانگلین، شست وشوی صورت باید به دو بار در روز محدود شود.
در مــورد تأثیر رژیم غذایی بحث زیاد اســت و تــا حد زیادی 
به نظر افراد بســتگی دارد و آزمودن آن دشــوار است. مطالعات 
جهانی گویای آن اســت که رژیم سرشار از قند، کربوهیدرات های 
تصفیه شده و شکر می تواند منجر به افزایش آکنه شود و همچنین 
در کشورهای غربی موجب بیماری های دیگر باشد. به گفته دکتر 
دلاوال، به نظر می رســد یک رژیم غذایی با قند کمتر و سرشــار از 
غلات کامل و حبوبات می توانــد موجب بهبود آکنه در نوجوانان 
شود و توصیه پزشکی مطلوبی برای همه افراد باشد. آکنه تقریبا 
در جوامعی که به طور ســنتی از چنین رژیم غذایی اي اســتفاده 

می کنند، نادر است.
محصولات لبنی در برخی افراد ممکن است آکنه را تشدید کند، 
بنابراین نوجوانانی که شــیر زیاد مصرف می کنند، برای بهبود آکنه 
باید مصــرف آن را تقلیل دهند. همچنین افرادی که به طور عمده 
از گوشــت و مرغ اســتفاده می کنند به علت غنی بودن این غذاها 
از اسید آمینه لوسین و به  دلیل زنجیره واکنش هایی که غدد چربی 
پوست را تحریک می کنند، بیشتر در معرض ابتلا به آکنه قرار دارند.
اما تأثیر سایر مواد خوراکی از قبیل شکلات و غذاهای سرخ شده 
بیشــتر یک افســانه اســت تا واقعیت. دکتر اســتیون آر.فلدمن، 
درماتولوژیست دانشکده پزشکی دانشــگاه ویک فارست (یکی از 
دانشــگاه های ایالات متحده آمریکا بوده و پردیس اصلی دانشگاه 
در مرکز شــهر وینستون-سِــیلم در کارولینای شــمالی قرار دارد. 
دانشگاه نام خود را از محل سابق خود در ویک فارست در نزدیک 
مرکز ایالت کارولینای شــمالی گرفته  است- م) در وینستون سلیم 
(یکی از شهرهای بزرگ ایالت کارولینای شمالی آمریکا و چهارمین 
شــهر پرجمعیت کارولینای شمالی-م) می گوید: «به دلایلی رژیم 
غذایــی تأثیر چندانی بــر آکنه ندارد». او در مورد بیشــتر باورهای 
اشــتباه درباره رژیم غذایی مبتنی بر اینکه وقتی هورمون های دوره 
بلوغ ترشح شوند، نوجوانان دچار گرسنگی شده و به طور اتفاقی به 

آکنه دچار می شوند، تردید دارد.
مهم تــر از رژیــم غذایی محــدود، اســتفاده از درمان صحیح 
اســت. بیشــتر موارد خفیف به خوبی به داروهای بدون نســخه 
ماننــد بنزوئیل پروکســاید (در درمان آکنه مصرف می شــود و این 
دارو خواص لایه برداری نیز دارد-م) پاســخ می دهد که آکنه های 
تغذیه کننــده باکتری را از بین می برد. ایــن دارو اغلب در ترکیب با 
ژل آداپالن (یک داروی مؤثر در درمان جوش که بیش از ۲۰ ســال 
است فرمولاسیون آن کشف شده است. ژل آداپالن در ابتدا در سال 
۱۹۹۶ از سوی سازمان غذا و دارو تأیید شد و بیش از۴۰ میلیون نفر 
در سراســر جهان از آن استفاده کردند و روند بهبود این دارو همه 
را شــگفت زده کرد. از آن پــس ژل آداپالن با نام تجاری دیفرین در 
فرم های مختلف تولید شد و امروزه تبدیل به یکی از محبوب ترین 
محصولات درمان جوش شــده اســت-م) به عنوان یک رتینوئید 
موضعی اســتفاده می شود که اکنون بدون نسخه با نام دیفرین به 

فروش می رسد.
اما دکتر زانگلین برخلاف این عقیده، توصیه می کند در صورت 
گسترده یا شدید بودن آکنه به جای استفاده از این داروها بهتر است 
به منظور جلوگیــری از ایجاد اثر زخم، فورا از درمان های حرفه ای 
اســتفاده کنیم. به گفته دکتر زانگلین، آنتی بیوتیک ها نیز داروهای 
مؤثری هســتند، اما برای جلوگیــری از مقاومت باکتریایی در تمام 
مدتی که در انتظار آثار درمان موضعی هســتیم، بهتر است از آنها 

فقط به مدت چند ماه به عنوان راه نجات استفاده کنیم.
موارد شدید مانند آکنه های ســوفیا، نیازمند مراقبت پزشکی و 
تجویز دارو است. به گفته دکتر فلدمن، برای آکنه کیستیک، اغلب 

به سلاح بزرگ، مانند ایزوترتینون نیاز داریم که بسیار مؤثر است.
قرص هــای ضدبــارداری که نوســانات هورمونــی را کاهش 
می دهنــد، در دختران و زنان جــوان دارای آکنه اغلب مفیدند. از 
آنجا که ایزوترتینون موجب ناهنجاری های شدید جنینی می شود، 
اســتفاده از آن نیازمند یک روش مؤثر جلوگیري از بارداری است. 
گرچه آکنه سوفیا بیش از سایر موارد، چالش برانگیز بود، در نهایت 
به ترکیب داروهای ضدبارداری خوراکی و اســپیرونولاکتون -یک 
سرکوب کننده آندروژن- (هورمون جنسی مردانه- م) جواب داد و 
او در حال حاضر کمتر از سال های پراسترس اوایل دبیرستان نگران 
است. به گفته دکتر زانگلین، یکی از چالش برانگیزترین جنبه های 
درمان آکنه نوجوانان پیروی نکردن دقیق آنها از موارد تجویزشــده 
اســت؛ مانند رعایت همیشــگی یک پرهیز غذایی معین. (هرچه 
روال این برنامه ساده تر باشد، بهتر است). توصیه او برای استفاده 
درست از داروی آکنه، قراردادن آن در کنار مسواک فرد است. دکتر 
زانگلین می گوید مهم ترین مســئله در درمان آکنه، شکیبایی است 
و با گذشــت حدود شش تا هشــت هفته از درمان مستمر، بهبود 

حاصل می شود.
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نگاهی به جهان ماشینی فیلم سینمایی «مورتال اینجینز»
موتورهاى میرا

آکنه می تواند خطر افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی را در نوجوانان افزایش دهد
شکیبایی مهم ترین رکن درمان را تشکیل می دهد

شــرق: چهارمین کنفرانس ســالانه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتي 
شریف با هدف به کارگیري دانش و تجربیات اساتید و فارغ التحصیلان 
دانشــگاه صنعتي شریف و با شعار بررســي چالش هاي کشور، پنجم و 
ششم دي ماه در محل این دانشگاه برگزار شد. در ابتداي این کنفرانس 
مهندس محمود شــیري دبیرکل انجمن فارغ التحصیلان در ســخناني 
به ارائه گزارشــي پیرامون انجمن فارغ التحصیــلان پرداخت و گفت: 
«دانشگاه صنعتي شریف در طول بیش از ۵۲ سال فعالیت خود حدود 
۵۵ هزار فارغ التحصیل به جامعه تحویل داده اســت که در حوزه هاي 
مختلف علمي، پژوهشــي فنــي و صنعتي، اجتماعــي، اقتصادي و... 
صاحب نظر و نخبه هستند که با برخورداري از این ظرفیت بالا مي توان 
چالش هاي مبتلابه جامعه را کارشناسانه و دقیق مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داد و راهکارهاي مناسب به مسئولان ذي ربط ارائه داد». در ادامه 
این کنفرانس دکتر محمود فتوحي ریاست دانشگاه در سخناني خطاب 
به فارغ التحصیلان گفت: «فارغ التحصیلان بي شک یکي از اندوخته هاي 
مهم یک دانشگاه هستند و شما به عنوان فارغ التحصیلان این دانشگاه 
مایه افتخار دانشــگاه شریف هســتید». وي افزود: «دانشگاه صنعتي 
شریف با وجود سختي ها و مسائل سیاسي و اقتصادي جامعه توانسته 
اســت همچنان جایگاه واقعــي خود را در دنیــا و منطقه حفظ کند». 
«تاریخچه دانشگاه صنعتي شریف» از موضوعات دیگري بود که در این 
کنفرانس به آن پرداخته شد. با توجه به نقش کلیدي دکتر فیروز پرتوي 
در سال هاي ابتدایي تأسیس دانشگاه صنعتي شریف، وي در این زمینه 
به ســخنراني پرداخت. از آنجا که دکتر پرتوي در حال حاضر در آمریکا 
زندگي مي کند، این سخنراني از طریق اسکایپ انجام شد. در ادامه متن 

این سخنراني را با هم مي خوانیم.
  

از دوستان عزیزم در انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتي شریف 
و اولیاي محترم دانشگاه متشکرم که افتخار صحبت براي دوستان گرامي 
را به من داده اند. تلاش خستگي ناپذیر گردانندگان این انجمن در اعتلاي 
فارغ التصیلان شریف و ایجاد و حفظ همبستگي بین آنان حقیقتا شایان 
تحسین و تقدیر است. مهم ترین عامل اعتلاي هر دانشگاه دانشجویان آن  
هستند. موفقیت هاي چشمگیر جوانان ایراني، ازجمله فارغ التحصیلان 
این دانشــگاه، چه در داخل و چه در خارج کشــور زبانزد خاص و عام و 

به راستي مایه دلگرمي و افتخار است.
موضوع صحبتم گوشه اي از چگونگي ایجاد دانشگاه صنعتي شریف 
و سال هاي اول فعالیت آن خواهد بود. احساس مي کنم براي سال هاي 
سوم به بعد تعدادي شاهد در میان کادر فعلي دانشگاه وجود دارند که 
حافظه شــان بسیار قوي تر از بنده است. ضمنا از اینکه در صحبتم توجه 
بیشتري به سرگذشت خودم یا دانشکده فیزیک مي کنم، خجولانه پوزش 

مي خواهم.
مثل اکثر ایرانیان، از همان سال هاي اول زندگي احساسات وطن پرستي 
شــدیدي داشــتم و معتقد بودم اســتعداد ما کمتر از اهالي کشورهاي 
پیشرفته نیست و با داشــتن امکانات ما هم مي توانیم در پیشبرد علم و 
صنعت مثل آنها بدرخشیم. از این رو تصمیم گرفتم دکترایم را در فیزیک 
بگیرم و در دانشــگاه هاي ایران تدریس کنم. رؤیایم آن بود که بتوانیم در 
ایران، فارغ التحصیلان علوم و مهندســي با کیفیت بهترین دانشگاه هاي 

دنیا را داشته باشیم.
اواخر پاییز ۱۳۳۲ بــراي ادامه تحصیل به آمریکا رفتم. بعد از اتمام 
تحصیلات با وجود توصیه نزدیک ترین دوســتانم کــه معتقد بودند در 
آمریکا آتیه بهتري خواهم داشــت، در سال ۱۳۴۳ راهي ایران شدم. سر 
راهم، در آلمان با پول هایي که از شــغل هاي تابســتاني و حین تحصیل 
جمع کرده بودم، اتومبیلي خریدم و با آن به فرانســه رفتم تا قبل از سفر 

به ایران دوست نزدیکي را که مقیم پاریس بود، ملاقات کنم.
وقتي مي خواســتم عازم تهران شوم، دوستم پرسید «مي تواني دکتر 
شــریعتي را با خودت ببري»؟ اسم دکتر علي شریعتي و نهضتي که در 
حال شــکل گرفتن بود، به گوشــم خورده بود و مي دانستم همراهي با 
او عواقبــي را برایم به دنبال خواهد داشــت. از طرف دیگر حس کردم 
که او با داشــتن همسر و سه بچه خردســالش حتما مشکل مالي دارد. 
قبول کردم و شش نفره راهي تهران شدیم. در مرز بازرگان نام دکتر علي 
شریعتي مزیناني در لیست سیاه پیدا شــد. با تهران تماس گرفتند و قرار 
شــد یک مأمور با ما همراه شــود و ما را مستقیما به زندان قزل قلعه در 
تهران ببرد. من تا در زندان پشت رُل بودم. در آنجا خانواده دکتر شریعتي 
را آزاد کردند و دکتر شــریعتي و مرا در یک ســلول (به اتهام اقدام ضد 
امنیــت ملي) زندانــي کردند. وقتي فهمیدیم سرلشــکر پاکروان رئیس 
جدید ســازمان امنیت، شــکنجه را موقوف کرده اســت، کمي خیالمان 
راحت شد! بازجوي من مأموري بود که خود را صانعي معرفي مي کرد. 
دکتر شــریعتي که ســال قبل هم در همان جا زنداني شــده بود، پس از 

یک ماه ونیم آزاد شد، ولي من یک  ماه دیگر زندان بودم.
پــس از آزادي و دیدار با فامیل، اولین کارم تماس با دکتر محمدعلي 
مجتهدي رئیس دبیرســتان البرز بــود. او در آن زمان رئیس پلي تکنیک 
تهران (دانشگاه صنعتي امیرکبیر فعلي) هم بود. به راحتي مرا از ۱۱ سال 
پیش که از کلاس ششم ریاضي البرز فارغ التحصیل شده بودم، شناخت. 
فورا پیشنهاد استخدام در پلي تکنیک را به من داد تا دروس فیزیک را به 
دانشجویان مهندسي تدریس کنم. من هم بدون توجه به سطح حقوق 
قبول کردم و مشغول کار شــدم. پلي تکنیک دپارتمان فیزیک نداشت و 
من کارمند دوره عمومي آن شدم. وظیفه کارمند دوره عمومي، تدریس 
دروس مشــترک به دپارتمان هاي مهندسي بود. یک سال بعد مجتهدي 
از پلي تکنیک کنار گذاشــته شد. در همان روزها بود که دربار او را احضار 
کرد و شاه شخصا از او خواست که یکي از دو مأموریت زیر را قبول کند: 
۱- سرپرستي دانشــجویان ایراني خارج از کشور و ۲- ایجاد دانشگاهي 

بزرگ در رشته هاي علمي و صنعتي.
مجتهــدي پــس از چنــد روز بــا اساســنامه اي که با کمــک دکتر 
محمدحسین ادیب براي دانشگاه پیشــنهادي نوشته بود، به دیدن شاه 
رفت تا تصمیمش را به اطلاع او برســاند. مجتهدي از شــاه خواســت 
تولیت دانشــگاه را شــخصا بر عهده بگیرد تا او به عنوان نیابت تولیت 
عظمي بتواند دانشگاه را بدون دخالت دولت و مقامات دیگر اداره کند. 
شاه با این پیشنهاد موافقت کرد. کار ایجاد دانشگاه از اوایل آبان شروع و 
اول آذر ۱۳۴۴ فرمان رسمي تأسیس دانشگاه صنعتي آریامهر صادر شد.
هم زمــان با مجتهــدي بنده هــم بدون ذکــر دلیــل از خدمت در 
پلي تکنیک عزل شده بودم، اما بلافاصله با پادرمیاني او دوباره به خدمت 
برگشــتم. دانشجویان پلي تکنیک بسیار بااستعداد و کنجکاو بودند و من 
از کارم کامــلا راضي بودم. به طور مرتب هرچند وقت یك بار براي دیدن 
مجتهدي به دبیرســتان البرز مي رفتم. یک روز در آبــان ۱۳۴۴ او مرا به 
دفترش خواست و با اشتیاق قضیه دانشگاه صنعتي را برایم نقل کرد و 

گفت به کمک فوري ام نیاز دارد و روي من حساب کرده است.
از خودم پرسیدم آیا این فرصتي است که دنبالش بودم یا اتلاف وقتي 
که به هیچ جا نخواهد رســید؟ آیا کســي حاضر خواهد شد آتیه اش را 

به خطر انداخته در دانشــگاهي که ادعا مي شــود در چند ماه دانشجو 
خواهد گرفت، استخدام شود؟ آیا فارغ التحصیلان زبده دبیرستان ها این 
ریسک را خواهند کرد که در دانشگاهي شناخته نشده و حتي ساخته نشده 
نام نویســي کنند؟ از یک طرف این فرصتي بود که بتوانم خیلي بیشتر از 
یک نفر در پیشبرد علم و صنعت ایران مؤثر باشم و از طرف دیگر ممکن 

بود همین فرصتي را هم که در پلي تکنیک داشتم، از دست بدهم.
از آنجا که مجتهدي را فردي جدي مي شــناختم و مي دانستم بدون 
کمک از عهده این کار برنخواهد آمد و از طرفي چون احساس مي کردم 
اکثر ایرانیاني که مورد نظر دانشــگاه اند (چه بــه عنوان مدرس، چه به 
عنوان دانشــجو) قبلا دانش آموز البرز بوده اند -چراکه هدف مجتهدي 
ایجاد کادر آموزشــي تمام وقــت بود- و بالاخره چون مي خواســتم در 
دانشگاهي باشم که دپارتمان فیزیک داشــته باشد، جواب مثبت دادم. 
ضمن ادامه تدریس در پلي تکنیک تا پایان آن سال تحصیلي مجاني براي 
دانشگاه جدیدالتأسیس هم کار کردم و پس از آن پلي تکنیک را ترک کرده 
به استخدام دانشگاه صنعتي آریامهر درآمدم. دکتر مجتهدي خیلي به 
بنده لطف داشــت. من اولین استخدام او بودم و مرتبا همه جا مي گفت: 

«من شاه ماهي را گرفته ام، بقیه خواهند آمد»!
مجتهدي ۳۰ نفر را به شاه معرفي کرده بود تا او ۱۵ نفرشان را براي 
هیئت امناي دانشــگاه انتخاب کند. شــاه گفت هر ۳۰ نفر را نگه دارید. 
مجتهدي افرادي را انتخاب کرده بود که داراي نفوذ و قدرت باشند مثل 
دکتر اقبال رئیس شرکت نفت که منابع مالي و ساختار اداري لازم براي 
سفارش تجهیزات از خارج را در اختیار داشت. از طرف دیگر داشتن افراد 
قدرتمند در کنار دانشــگاه آن را از گزنــد مخالفان محفوظ مي کرد. مثلا 
دکتر مجتهدي مهندس ریاضي رئیس وقت دانشکده فني را از مخالفان 
خود حساب مي کرد. طبق محاسبه مجتهدي، چسباندن دانشگاه به شاه 
و داشــتن افراد بانفوذ در هیئت امناي آن جلوي ســابوتاژ افرادي مثل 

مهندس ریاضي را که بعدا رئیس مجلس شد، مي گرفت.
اساســنامه اي که دکتر مجتهدي به شاه نشان داده بود در ۱۸ دي ماه 
۱۳۴۴ به تصویب شــوراي دانشــگاه ها رســید و به دانشــگاه ابلاغ شد. 
مجتهدي هیئت دیگري را انتخاب کرد تا در جلسات هفتگي که در دفتر 
خودش در دبیرستان البرز برگزار مي شد، تصمیمات لازم را براي عملیات 
اجرائي و راه انداختن دانشــگاه اتخاذ کند. من هم عضو این هیئت بودم. 
اعضاي دیگر که به خاطر دارم عبارت اند از مهندس تیمور لکستاني، دکتر 
ادیب، مهندس ابوذر، دکتر رضا قطبــي، دکتر اکبر اعتماد و دکتر ایادي. 
معما این بود که چگونه در چند ماه دانشگاه را آماده کنیم که بتواند ۴۰۰ 

دانشجو براي سال اول بگیرد.
سرمایه اولیه دانشگاه را عمدتا شرکت ملي نفت تأمین مي کرد و مبلغ 
قابل توجهي هم با جمع آوري اعانات تأمین شد. اولین مسئله پیداکردن 
محل دانشگاه بود که به راحتي حل شد. وزارت آموزش و پرورش زمیني 
به مســاحت تقریبي ۲۰ هزار مترمربع در خیابان آزادي به دانشگاه داد. 
تعدادي ســاختمان در این زمین موجود بود، ولي بیشــتر، زمین بایر بود. 
کار بعدي ایجاد ســاختمان هاي جدید و تغییر و ترمیم ســاختمان هاي 
موجود جهــت کلاس هاي درس و تمریــن، آزمایشــگاه ها، کارگاه ها و 
ســالن هاي بــزرگ درس و اجتماعات بود. مهنــدس امانت دانش آموز 
سابق دبیرستان البرز حاضر شد طراحي ساختمان هاي جدید را مجاني 
بــر عهده بگیرد و مهندس بهمن صرافیان براي اجرا به کار گرفته شــد. 
مهنــدس محمدمهدي کمالي عضو هیئت امنا نظارت ســاختمان ها را 
به طور مجاني تقبل کرد. کارهاي ســاختماني کمتر از هشت ماه قبل از 

شروع کلاس ها آغاز شد!
کار بعــدي، طرح تجهیز آزمایشــگاه ها و کارگاه ها و ســفارش لوازم 
براي آنها و کتاب براي کتابخانه بود تا بعد از رســیدن وسایل و کتاب ها 
و ساخته شــدن ساختمان ها بتوانیم آزمایشگاه ها، کارگاه ها و کتابخانه را 
تجهیز کنیم. در ابتدا تهیه لیست وسایل آزمایشگاه هاي فیزیک و شیمي 
و کتاب هــاي کتابخانه بر عهده من بود و یک شــیمي دان که در خاطرم 
نیســت (شاید آقاي مهندس نهوراي) به من کمک مي کرد. دکتر حسین 
نوحداني و دکتر ســیاوش مهنا هم بعدا اضافه شدند. روشمان آن بود 
که لوازم و کتب مورد لزوم را در کاتالوگ هاي شرکت هاي خارجي که در 

اختیارمان بود، پیدا کرده و وارد لیست ها کنیم.
فهرست هاي تکمیل شده را مجتهدي به دکتر اقبال مي داد تا توسط 

کارکنان شرکت نفت خریداري شود.
براي استخدام هیئت آموزشي، مجتهدي اواخر سال ۴۴ به کشورهاي 
اتریش، ســوئیس، آلمان، فرانسه، انگلســتان، کانادا و آمریکا مسافرت 

کرد و توانســت ۱۲۵ نفر جوانان ایراني را متقاعد کند که مدارک شــان را 
بفرستند و تقاضاي استخدام کنند. مجتهدي کار رسیدگي به متقاضیان 
تدریس فیزیک را به دکتر نوحداني و بنده سپرد. قرار شد نوحداني افراد 
واجد شــرایط را از بین فارغ التحصیلان آلمــان انتخاب کند و من از بین 
فارغ التحصیــلان آمریکا، کانادا و انگلســتان را. نوحداني دکتر علي اکبر 
پیمان و دکتر نصرت االله واحدي فریدي را انتخاب کرد و من دکتر مسعود 
نراقي را. در مجموع براي کل دانشگاه، ۵۴ نفر براي اولین سال تحصیلي 

(۴۶-۱۳۴۵) به شرح زیر انتخاب شدند:
- هشــت نفر با درجــه دکترا از خارج از کشــور و دو نفــر با درجه 

مهندسي از فرانسه که معادل دکترا شناخته مي شد.
- ۱۸ نفر فوق لیسانس از خارج و ۱۸ نفر از ایران.

- سه نفر لیسانس از خارج.
- پنج نفر تکنیسین از خارج.

استخدام کادر آموزشــي و اداري با استخدام حقیر در اول تیر ۱۳۴۵ 
شروع شــد. پس از آن دیگر اعضاي کادر آموزشــي و اداري به تدریج به 
اســتخدام درآمدند. در آن موقع به هیچ کدام از اعضای کادر آموزشــي 
عنوان اســتادیار داده نشــد. به دارندگان درجه دکترا عنوان مدرس و به 
بقیه عنوان دستیار داده شد. عنوان هاي نهایي و استخدام رسمي موکول 

به تدوین آیین نامه استخدامي شد.
تابســتان ۱۳۴۵ زمان بســیار مشــکلي بود. در مدت ســه مــاه باید 
ســاختمان ها تمام مي شدند (چند ســاعت قبل از شروع کلاس ها رنگ 
دیوارها را با بادبزن برقي خشــک مي کردیم!)، آزمایشــگاه ها، کارگاه ها، 
کتابخانه و کلاس ها تجهیز مي شدند، امتحان ورودي و پذیرش دانشجو 
انجام مي شــد، استخدام کارمندان آموزشي تکمیل شده و آیین نامه ها و 

مقررات تدوین مي شدند.
پنج هــزارو ۳۲۱ داوطلب در امتحان ورودي دانشــگاه صنعتي براي 
چهار دانشــکده مهندسي (برق، مکانیک، شــیمي، و متالورژي) شرکت 
کردند. ۴۱۲ نفر از آنها به مرحله نام نویسي رسیدند. فکر مي کنم در همان 
اولین ســال، دانشگاه ما جاي دانشــکده فني را به عنوان پذیرنده بهترین 

دانشجویان مهندسي گرفت.
دروس دو ســال اول و دروس عمومي براي تمام دانشجویان یکسان 
بود. دانشجویان به ۱۰ گروه تقسیم شدند و برنامه درسي تمام گروه هاي 
کلاس اول یــا کلاس دوم روي یک ورق کاغذ جا گرفت! به این ترتیب در 
دو ســال اول کار تدوین برنامه کلاس ها آســان بــود و از فضاي موجود 
کلاس و آزمایشگاه حداکثر اســتفاده به عمل مي آمد. در سال اول مثل 
دبیرســتان هاي آن زمان عمل مي شــد. اگر نمره سالانه درسي از هفت 
کمتر مي شد، دانشجو تجدیدي محسوب مي شد و اگر در امتحان مجدد 
آن درس باز هم موفق نمي شــد، باید تمام آن سال را تکرار مي کرد. پس 
از کوشــش زیاد توانســتم مجتهدي را قانع کنم که از سال دوم سیستم 
را واحــدي کنیم، به ایــن معني که هر درس نیم ســال (یک ترم) طول 
بکشد و اگر نمره کسي در درسي به ۱۰ نرسد، دانشجو مجبور باشد فقط 
همان درس را تکرار کند. با این وصف چون دروس ســال دوم هم براي 
همه رشــته ها یکي بود، هنوز امکان داشــت برنامه یکسان براي همه 
دانشــجویان نوشت؛ ولي از سال ســوم به بعد سیستم واحدي به طور 

کامل پیاده شد.
اقدامات و روش کار طوري بود که از همان روز اول هم دانشجویان، 
هم کارکنان فهمیدند که این دانشــگاه جدي اســت؛ مثلا در ســال اول 
دانشــگاه هر شــنبه از دانشــجویان امتحان به عمل مي آمد، یک هفته 
ریاضــي، هفته بعد فیزیک، هفته بعد شــیمي و هفته بعد همین روال 
تکرار مي شد. نمره نهایي ترکیبي بود از نمرات این امتحانات با امتحاني 

که در انتهاي هر ترم از تمام آن درس به عمل مي آمد.
براي مرکز محاســبات، کامپیوتر «IBM 650» را پیشنهاد کرده بودم 
که موافقت شد. پس از نصب شــدن کامپیوتر، شخصا و بدون سر و صدا 
مشغول نوشــتن برنامه براي کارهاي مختلف مثل نام نویسي در دروس 
و تهیه برنامه دروس و نمرات و امتحانات و کنکور و... شدم. برنامه ها را 
به زبان فورترن که هنگام تحصیل یاد گرفته بودم، مي نوشتم و به علت 
وسواســي که در کارهاي کامپیوتري دارم، همه کارها حتي منگنه کردن 
کارت هــاي کامپیوتري را در ســال هاي اول شــخصا انجــام مي دادم. 
برنامه هاي کامپیوتري را از اول براساس سیستم آموزشي واحدي نوشتم 
که خیلي جامع تر بود و مي شد آن را به راحتي براي سیستم قدیمي هم 
به کار برد. بعدها یک سوپرکامپیوتر «CDC» جاي کامپیوتر قبلي را گرفت 
و برنامه هــاي کامپیوتري را با تغییرات کوچکي با آن وفق دادم. این طور 

که یادم مي آید، کارهاي اجرائي را پس از چند ســال به اســتاد شطرنج 
مهندس خسرو هرندي و آقایان احمدي نژاد و ارض پیما سپردم که خیلي 

خوب از عهده آن برآمدند.
در ســال دوم رشــته هاي علوم اضافه شــد؛ اما اکثر قریب به اتفاق 
دانشجویان رشته هاي مهندسي را ترجیح مي دادند. با این حال حسام الدین 
ارفعي، یکي از دو شــاگرد اول کنکور، فیزیک را انتخاب کرد (شاگرد اول 
دیگر حسین جلالي کوشــکي بود). امتحان ورودي سال دوم شبیه سال 
اول بــود؛ ولي ۴۷۰ نفري که از بین پنج هــزارو ۶۵۵ نفر متقاضي قبول 

شدند، در مجموع حتي از قبول شدگان سال اول هم برجسته تر بودند.
براي آنکه دانشــجویان بهتري به دانشــکده هاي علوم جذب شوند، 
مجتهدي مي خواســت کلمه «مهندســي» را به اسامي آنها هم اضافه 
کند؛ مثلا مهندســي ریاضي. این ایده براي شــیمي اشکال پیدا مي کرد؛ 
چون مهندسي شیمي به عنوان یک رشته واقعي مهندسي وجود داشت. 
قرار شد عنوان «مهندسي علوم شیمي» به کار گرفته شود. سرانجام پس 
از مدتي این فکر کلا کنار گذاشــته شد و اسامي استاندارد فیزیک، شیمي 

و ریاضي به کار برده شد.
دانشــکده هاي علوم در ســال تحصیلي ۴۷-۱۳۴۶ تأســیس شدند؛ 
ازجمله دانشکده فیزیک در آن ســال به ریاست چاکر شروع به کار کرد. 
اگرچه براي تدریس آزمایشــگاه ها و کلاس هــاي تمرین فیزیک به تعداد 
زیادي فیزیک دان در ســطح پایین تــر از دکترا احتیاج بــود، هیچ کس را 
در آن ســطح اســتخدام نکردم، زیرا معتقد بودم کلاس هــاي تمرین و 
آزمایشگاه باید از سوی دانشجویان سال هاي بالاتر تدریس شود و هیئت 
آموزشي شاغل در دانشــکده هاي علوم باید همه در سطح دکترا باشند. 
از این رو براي تدریس کلاس هاي تمرین و آزمایشــگاه فیزیک در سه سال 
اول دانشــگاه، از فارغ التحصیلان فوق لیســانس در رشته هاي مهندسي 
برق و مکانیک اســتفاده شــد. برنامه آن بود که بعد از ســال تحصیلي
 ۴۸-۱۳۴۷، این مهندسان جذب دانشکده هاي مهندسي شوند و جایشان 
را به دانشجویان سال چهارم و یک  سال بعد به دانشجویان فوق لیسانس 
فیزیک دهند. در عمل هم همین طور شــد. مهندسان برق و مکانیک به 
نحو احســن از عهده راه اندازي آزمایشگاه ها و تدریس کلاس هاي تمرین 
و آزمایشــگاه فیزیک برآمدند و چند ســال بعد به دانشــکده هاي برق و 
مکانیک که هدف اصلي شان بود، منتقل شدند. هم خرج دانشکده فیزیک 
کمتر شد، هم کمک هزینه اي براي دانشجویان سال هاي بالاتر آن فراهم  و 

هم تجربه این دانشجویان غني تر و به ارزش تحصیلات شان افزوده شد.
مجتهدي مي خواست دانشگاه با دانشگاه هاي پیشرفته دنیا ارتباط 
داشــته باشــد تا از آنها کمک بگیرد، اما نمي خواست به نظر برسد که 
ما زیر نفوذ کشــور دیگري مثلا آمریکا باشــیم. پس تصمیم گرفت هر 
دانشکده با یک دانشگاه خارجي «ژومله» شود. با وجود مخالفت من، او 
دانشگاه لوزان سوئیس را براي ارتباط با فیزیک تعیین کرد و دانشجویان 
فیزیک مجبور شدند در درس زبان، فرانسه را انتخاب کنند. در حالي که 
مقدمات ســفر من به لوزان فراهم مي شد، دکتر مجتهدي برکنار شد و 
دکتر فضل االله رضا که به نام پروفســور رضا شــناخته مي شد، در تاریخ 
۲۱ بهمن ۱۳۴۶ رئیس دانشــگاه شد و موضوع ارتباط دانشکده فیزیک 
با لوزان هم منتفي شــد. پروفســور رضا بعد از شــش  ماه کنار رفت و 
رئیس دانشگاه تهران شد. به جاي او دکتر رضا امین در ۲۹ مرداد ۱۳۴۷ 
رئیس شریف شد. با آمدن دکتر امین، دانشگاه انرژي و ثبات تازه اي پیدا 
کرد و پیشرفت چشــم گیري در همه زمینه ها داشت. مي توان گفت که 
مجتهدي با تأسیس دانشــگاه و امین با تحکیم پایه هاي آن، مهم ترین 

اثر را بر آن گذاشتند.
عامل مهمي که به پیشــرفت دانشــگاه لطمــه زد، موضوع انتقال 
آن به اصفهان بود که حدود ســال دوم یا ســوم از ســوی  افراد بانفوذ 
مطرح شــد و مورد موافقت شــاه قرار گرفت. چند ســال طول کشید تا 
بالاخره اولیاي قوم قبول کردند که به هم زدن بهترین دانشــگاه علمي و 
صنعتي کشور کار احمقانه اي است. در عوض قرار شد شعبه دیگري از 
دانشــگاه در اصفهان تأسیس شود که کاري به هیئت علمي و تجهیزات 
شــعبه تهران نداشــته باشــد. تا آن موقع هر وقت صحبت از هزینه اي 
براي دانشگاه مي شــد، مي گفتند دانشگاه به اصفهان خواهد رفت و در 
تهران نمي توانیم هزینه هاي عمده کنیم. مثلا ســال ها ساختماني براي 
دانشکده فیزیک ساخته نشد و فیزیک در ساختمان زبان که با عجله براي 

کلاس هاي سال اول دانشگاه ساخته شده بود، قرار داشت.
سرگذشت سال هاي اول دانشگاه را به اینجا ختم مي کنم و فقط یکي، 
دو رویداد مهم ســال هاي بعد را که بیشــتر به دانشکده فیزیک مربوط 
مي شــود، بازگو مي کنم. یکي از کارهاي مهم، برگزاري ســمپوزیوم لیزر 
اصفهان بود. در تماســي که با آزمایشگاه اسپکتروســکوپي ام آي تي و 
رئیســش دکتر علي جوان داشتم،  قرار شــد به دعوت دانشگاه آریامهر 
و کارگرداني دکتر جوان یک ســمپوزیوم جهاني درباره لیزر در دانشــگاه 
اصفهان برگزار شود. سمپوزیوم لیزر از ۲۹ آگوست تا پنجم سپتامبر ۱۹۷۱ 
(یعني اواخر تابســتان ۱۳۵۰) با شرکت علي جوان، مخترع لیزر گازي و 
دیگر دانشمندان ردیف اول این رشته برگزار شد. سه نفر از شرکت کنندگان 
داراي جایزه نوبل بودند و چند نفر دیگر بعدا جایزه نوبل گرفتند. مجریان 
برنامه دکتر مایکل فلد از ام آي تي و من بودیم. شــرکت کنندگان تصمیم 
گرفتند این ســمپوزیوم هر چهار ســال یک بار در نقــاط مختلف جهان 
برگزار شود و همین طور هم شد. به این ترتیب، سمپوزیوم اصفهان اولین 
سمپوزیوم در این سري بود. کار دیگري که کردیم قرار با مرکز بین المللي 
فیزیک نظري در تریســت ایتالیا بود تا مدرســان دانشکده فیزیک بتوانند 
دو ماه تابســتان را براي تحقیقات در آن مرکز بگذرانند. رئیس این مرکز 
در آن زمان عبدالســلام، فیزیک دان مشــهور پاکســتاني، بود. همچنین 
سازمان انرژي اتمي ایران قراردادي با جروم ویزنر، رئیس ام آي تي، برای 
قبول کردن تعداد کثیري دانشــجوي ایراني در رشته مهندسي هسته اي 
بســت. رابط این کار دکتر سیدحســین نصر، رئیس چهارم دانشگاه، بود. 
او فارغ التحصیل ام آي تي و هم شاگردي سابق ویزنر بود. ویزنر در خرداد 
۱۳۵۳ (ژوئن ۱۹۷۴) به ایران آمد و جلســاتي هم با من و سایرین داشت 
و ما ســعي مي کردیم راه هایي پیدا کنیم که ام آي تي بتواند به پیشرفت 

آموزش و تحقیقات در دانشگاه کمک کند.
نظیــر اقداماتــي که ما در دانشــکده فیزیــک مي کردیــم، در همه 
دانشــکده هاي دانشــگاه هم انجام مي شــد. من از اینکــه در بیان این 
تاریخچه تکیه بیشــتري به خودم یا به دانشــکده فیزیک مي کنم، واقعا 
معذرت مي خواهم. بیان سرگذشت دانشکده هاي دیگر نه برایم مقدور 
اســت و نه در این مــدت کم مي گنجد. صحبتم را بــه همین جا ختم و 
مجــددا تأکید مي کنم  هرچند مدرســان و کارمندان دانشــگاه صنعتي 
شــریف خیلي براي این دانشــگاه زحمت کشیده و مي کشند، ولي عامل 
اصلي موفقیت آن، کار زیاد، استعداد و ابتکار دانشجویان آن بوده است. 
اگر مي خواستم و مي توانســتم موفقیت هاي چشم گیر فارغ التحصیلان 
دانشگاه مان را بشمارم، به چندین ساعت وقت نیاز مي داشتم. تنها کاري 
که مي توانم بکنم، این اســت که از آنها تشــکر کنم که رؤیاي من را به 

حقیقت رساندند.
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مهم ترین عامل اعتلاي هر دانشگاه دانشجویان آن هستند
 حسن فتاحی*

 سمیه خادملو*
پوریا ناظمی جین برودى . ترجمه: روشنک قطبى

فیــروز پرتوي در ســال ۱۳۱۵ هجري  شمســي در تبریز به 
دنیــا آمد. پس از اتمــام تحصیلات مقدماتــي، دیپلم خود را 
در  ۱۷ســالگي دریافت کرد و عازم آمریکا شــد. در سال ۱۳۴۲ 

هجــري  شمســي دکتــراي خــود را از مؤسســه 
ام آي تي اخذ کرد و مدت یک ســال به  عنوان دوره 
فوق دکترا در همان مؤسســه به تحقیق پرداخت. 
در ســال ۱۳۴۳ هجري  شمســي راهي ایران شد. 
رئیس دانشــکده پلي تکنیک رســما از وي دعوت 
به همــکاري کرد تا به عنوان عضــو هیئت علمي 
در دانشــکده پلي تکنیــک تهران مشــغول به کار 

شــود. پرتوي اولین استاد استخدامي دانشگاه صنعتي آریامهر 
پــس از دکتر مجتهدي بود و در زمره پایه گذاران این دانشــگاه 
به حســاب مي آمــد. وي اولیــن رئیس دانشــکده فیزیک بود 
که ســال ها بعد مســئولیت آن را به بــرادر خود 
محمدحسین پرتوي ســپرد. در سال ۱۳۶۴ هجري 
 شمســي بــه دلیل مشــکلات خانوادگــي از ایران 
خارج شــد و ایالــت کالیفرنیا در آمریــکا را براي 
اقامت برگزید. این دانشمند برجسته تا سال ۱۳۷۹ 
هجري  شمسي با دانشگاه هاي هاروارد و ام آي تي 

همکاري داشت.


